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 ٨چكيده

علوم قرآنی و لغت شناسان در طول تاریخ اسلام این بوده است که قبل های عالمان یکی از دغدغه
از تفسیر کلمات و جملات قرآنی، به تجزیه و تحلیل واژگان به خصوص واژگان غریب و کم کاربرد 

مجمع البحرین و مطلع «، »المفردات فی غریب القرآن«هایی چون در قرآن کریم بپردازند. کتاب
راستا تولید شده است. یکی از واژگانی که مورد بحث و گفتگوی لغت و... در همین » النیرین

شناسان و مفسران قرآن کریم قرار گرفته و باعث شده است که رویکردهای مختلفی در آن به وجود 
است. این واژه با معانی مختلف هفتاد بار در این کتاب آسمانی به کار رفته است. » قرآن«بیاید، واژه 

یشه یابی این واژه تا حدودی روی معنای آن نیز سایه افکنده و موجب ابهام در اختلاف نظر در ر
و » قرأ«های ریشه و معنای آن شده است. در این مقاله سعی شده با طرح نظریات مختلف، ماده

های اهل لغت و زبان شناسان)، و درون با دو رویکرد بیرون متنی (و با بهره گیری از یافته» قرن«
تعمالات خود قرآن کریم)، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و با شواهد کافی از متنی (و اس

 معتبرترین لغت شناسان و عالمان علوم قرآنی در جهت ابهام زدایی آن تحقیق و بررسی شده است.
 .قرآن فیقرآن، قرأ، قرن، قرائن، تعر واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ترین و بحث انگیزترین مباحث علوم مهمبررسی ریشه شناسی واژگان قرآن کریم یکی از 
قرآنی و لغت شناسی است که بسیاری از دانشمندان علوم قرآنی در آثار و تألیفات خویش به 
آن پرداخته و حتی آثار مستقلی را در این زمینه خلق کرده اند. راجع به ریشه شناسی واژه 

مختلف شده اند؛ گروهی از آنان های دانشمندان علوم قرآن و لغت باورمند به دیدگاه» قرآن«
و مهموز اللام دانسته معتقد شده اند که مفهوم این واژه ممکن » قرأ«را ماده » قرآن«ریشه 

باشد. بر اساس این دیدگاه، قرآن اسمی است » تلاوت کردن«و » خواندن«است به معنای 
وزن فُعلان مصدری است شود و به تعبیر دیگر، واژه قرآن بر آنچه که خوانده و قرائت میبرای 

و خوانده شده به کار رفته است. و نیز معنای آن طبق » مقروء«که به معنای اسم مفعول یعنی 
این ریشه ممکن است به معنای جمع کردن و گردآوری باشد؛ زیرا قرآن کریم جامع و حاوی 

انی پیشین آسمتمام سور و آیات و کلمات و حروف است، و یا این که قرآن کریم، ثمره کتب 
یکجا دربر » تبیانا لکل شیء«و » و تفصیل کل شیء«بوده و همة علوم را بر اساس آیات 

 دارد.
ها نیز در تحلیل را غیر مهموز دانسته اند. این» قرآن«دسته دوّم از دانشوران علوم قرآن، واژه 

عَلَم و اسم خاص این واژه اختلاف دیدگاه دارند: برخی از آنها مانند شافعی آن را غیر مشتق و 
قلمداد کرده و معتقدند که قرآن همانند تورات و انجیل مرتجلاً برای کتاب آسمانی مسلمانها 
وضع شده است و مشتق از هیچ ریشه ای نیست. بعضی دیگر مانند ابوالحسن اشعری، آن را 

رآن از آن به معنای ضمیمه دو چیز به یکدیگر دانسته و باورمند شده اند که ق» قَرَن«مشتق از 
های آن به هم پیوسته و مقرون به ها و حرفها و آیهجهت قرآن نامیده شده است که مجموع سوره

یکدیگر هستند. و یا به این جهت قرآن گفته شده است که احکام و شرایع در آن مقترن است، یا 
ژه قرآن جزء مقرون بودن با فصاحت و بلاغت و... است. بر اساس این دیدگاه همزه ممدوده در وا

 شود.در آخر این کلمه، حرف اصلی محسوب می» نون«کلمه نیست بلکه حرف زاید است، و 
» قران«دانسته و آن را به صورت » قرائن«برخی دیگر مانند فراء کوفی قرآن را مشتق از 

خوانده اند، زیرا آیات آن همانند و قران با یکدیگر است و بخشی بخش دیگر را تأیید و 
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های دیگر نیز در این زمینه است که در این مجال نیاز به بازگو کند. برخی دیدگاهیتصدیق م
 نیست. 

های مزبور اشاره شده و با شواهد درون متنی و بیرون متنی به در این نوشتار به دیدگاه
و غیر مهموز. بر » قرن«و مهموز بوده است نه » قرأ«از ریشه » قرآن«اثبات رسیده است که 

 اساس این دیدگاه، قرآن به معنای خواندن و تلاوت کردن است نه معانی دیگر. 

 . مفهوم لغوى قرآن١

ای اخذ شده و به چه معنی است در میان واژه از چه ماده و ریشه» قرآن«اینکه واژه در 
شناسان، و قرآن پژوهان اختلاف نظر وجود دارد؛ طبعاً با اختلاف و دگرگونی ریشه کلمه 

 یابد.معنای آن نیز تغییر می» قرآن«

 هاي واژه شناسان . ديدگاه١-١

کَاَنَّهُ «داند: می» جمع و تألیف«را بمعنای » قرآن«ه واژ» معجم مقاییس اللغة«ابن فارس در 
حْکامِ وَ الْقَصَصِ وَ غَیْرِ ذلِكَ 

َ
یَ بِذلِكَ لِجَمْعِهِ ما فِیْهِ مِنَ الا قرآن نامیده شد. » قرآن».«سُمِّ

 )۷۹، ص۵ق، ج۱۴۰۴(ابن فارس،». ها و جز آن را در خود جمع کرده استچون احکام، قصه
پرداخته است. در » قرآن«ضع از تفسیرش به مفهوم لغوی واژه مرحوم طبرسی در دو مو

صْلِ وَ هُوَ مَصْدَرُ قَرَئْتُ اَیْ تَلَوْتُ « کند:جلد اوّل چنین بیان می
َ
اَلْقُرآنُ مَعْناهُ الْقِرائَةُ فِی الا

ی«وَ هُوَالْمَرْوِیْ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ. وَ قِیْلَ هُوَ مَصْدَرُ  جَمَعْتُ بَعْضَهُ اِلی اَیْ » ءَ قَرَئْتُ الشَّ
. کلمه قرآن در اصل به معنای خواندن است و آن مصدر و )۱۴، ص۱، ج۱۳۷۲(طبرسی،» بَعْضٍ 
بمعنای تلوت یعنی خواندم و تلاوت نمودم است و این معنی ـ معنای دوم ـ از » قرئت«ریشه 

مُّ وَ اَلْقُرآنُ « گوید:ابن عباس روایت شده است. در تفسیر سوره قیامت چنین می اَصْلُهُ الضَّ
قْصانِ  جْحانِ وَ النُّ بمعنای » قرآن«اصل و ریشه کلمه  (همان)». الْجَمْعُ وَ هُوَ مَصْدَرٌ کَاالرُّ

 ضمیمه و گردآوری است مانند رجحان و نقصان. 
فْظَةِ : «... دارد» النهایة«نظیر همین معنی را ابن اثیر در  صْلُ فِی هذِهِ اللَّ

َ
 وَ الْقُرآنُ، وَاْلا

مْرَ وَ الْجَمْعُ وَ کُلَّ شَیْ 
َ
هُ جَمَعَ الْقَصَصَ، وَ الا نَّ

َ
یَ الْقُرآنُ قُرآناً ِلا ءٍ جَمَعْتَهُ فَقَدْ قَرَئْتَهُ. وَ سُمِّ
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وَرَ بَعْضَها اِلی بَعْضٍ، وَ هُوَ مَصْدَرٌ کَاالْغُفْرانِ  هْیَ، وَ الْوَعْدَ وَ الْوَعِیْدَ، وَ الایاتِ وَ السُّ النَّ
این لفظ ـ واژه قرآن ـ در اصل بمعنای جمع است  )۳۰، ص۴، ج۱۳۶۷(ابن اثیر، ». جْحانِ وَ الرُّ 

ای. قرآن، قرآن نام گذاری و هر چیزی را که گردآوری کنی بدین معنا است که قرائت نموده
ها را با برخی دیگر در خود ها امر و نهی، وعد و وعید و بعضی آیات و سورهشد، چون قصه

 و آن ـ لفظ قرآن ـ مصدر است چون غفران و کفران.  جمع کرده است
  گوید:می» المفردات فی غریب القرآن«در  راغب اصفهانی

صْلِ مَصْدَرٌ نَحْوُ کُفْرانٍ وَ رُجْحانٍ، قالَ: اِنَّ عَلَیْنا جَمعَهُ وَ قُرْآنَهُ 
َ
وَ الْقُرْآنُ فِی الا

بِعْ قُرْآنَهُ ... وَ  ناهُ فَاتَّ
ْ
ا الْکِتابِ قُراناً مِنْ بَیْنِ فَاِذا قَرَأ

َ
ماءِ: تَسْمِیَةُ هذ

ْ
قالَ بَعضُ الْعَل

کُتُبِ اللّهِ لِکَوْنِهِ جامِعاً لِثَمَرَةِ کُتُبِهِ بَلْ لِجَمْعِهِ ثَمَرَةَ جَمِیْعِ الْعُلُومِ کَما اَشارَ اِلَیْهِ 
اً غَیْرَذِیْ «، »ءٍ لِّ شَیْ تِبْیاناً لِکُ «وَ قَوْلِهِ » ءٍ کُلِّ شَیْ وَ تَقْصِیْلُ «بِقَوْلِهِ  یِبَّ قُرآناً عَرَ
ا الْقُرآنِ «، »قُرآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَئَهُ «، وَ »عِوَجٍ 

َ
وَ » الْفَجْرِاَیْ قِرائَتَهُ وَ قُرآنَ «، »فِی هذ

یْمٌ « ئْتُ «وَ » سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسی» کَذا قالَ » «اَقْرَئْتُ فُلاناً «وَ » لَقُرآنٌ کَرِ » تَقَرَّ
مْتُ تَ   )۴۰۲ق، ص۱۴۱۲(راغب اصفهانی، . دارَسْتُهُ » قارَئْتُهُ «وَ » فَهَّ

واژه قرآن در اصل مصدر و به معنی خواندن است بر وزن کفران و رجحان، خداوند در 
گردآوری و خواندن آن بر ما است، چون آن را خواندیم، خواندنش را «قرآن فرموده است: 

اند: وجه تسمیه و نام گذاری قرآن برای این کتاب از تهبعضی از دانشمندان گف» ... پیروی کن
های دیگر او است و های کتابمیان کتابهای خدا برای این است که قرآن جامع ثمرات و بهره

 بلکه برای جمع کردن ثمرات تمام علوم در آن است. 
یلُ کُلِّ وَ تَفْصِ «همان طوری که خدای متعال به این معنی در آیات ذیل اشاره کرده است: 

سَنُقْرِئُكَ «... (سلامش رساندم)، او را خواندم »اَقْرَئْتُ فُلاناً » ... «ءٍ تِبیاناً لِکُلِّ شَیْ » «ءٍ شَیْ 
ئْتُ «خوانم فراموش مکن. قرآن را برایت می، »فَلا تَنْسی با هم  »قارَئْتُهُ «فهماندم.  »تَقَرَّ

 )۱۸۳-۱۸۰، ص۳، ج۱۳۷۴(خسروی حسینی، . (و آن رامطالعه کردم)مذاکره کردیم و درسش گفتم 

 »قرآن«. پژوهش نو در واژه ٢-١-١

تری دارد که نص کلام ایشان یکی از قرآن پژوهان معاصر راجع به کلمه قرآن تحقیق جامع
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 این است:
شناسیم. در قرآن عَلَم شخصی است برای همین کتاب الهی که با اوصاف خاصش می«

 شناسان اختلاف نظر است:آن میان علمای اسلام و اسلام شناسی و تلفظ و معنایباره ریشه
وضع «داند که به داند و نه مهموز بلکه عَلَمی میشافعی آن را نه مشتق می )الف
 بر کلام اللّه اطلاق شده است. » ارتجالی

 داند. فرّا آن را مشتق از قرائن ـ جمع قرینه ـ می )ب
یْ قَرْ «اشعری و پیروانش آن را مشتق از  )ج یْ نُ الشَّ ـ پیوند زدن و افزودن چیزی » ءِ ءِ بِالشَّ

 ها و آیات بر هم افزوده شده است.داند. زیرا سورهبر چیزی ـ می
صبحی صالح، زبان شناس و قرآن پژوه معروف لبنانی، بر آن است که قول به  )د

نداشتن همزه در این آراء سه گانه کافی است تا دور بودن آن را از قواعد اشتقاق و اصول 
یسد که زجاج قرآن را مهموز بر وزن شناسی نشان دهد. همو میریشه مشتق » فُعْلان«نو

های آسمانی پیشین است. زیرا که جمع کننده ثمرات کتاب داند.از قَرْء بمعنای جمع می
 )۱۹ :۱۳۷۲(صبحی صالح، 

خواند ـ -» تَلا«لحیانی آن را مصدر مهموز بر وزن غفران، مشتق از قَرَءَ به معنای  )هـ
اند. صبحی صالح این قول داند. یعنی به شیوه تسمیه مفعول به مصدر، مقروء را قرآن گفتهمی

داند. و بر آن است که قرآن مصدری است مرادف با قرائت ترین و ارجح اقوال میرا قوی
بِعْ قُرْآنَهُ «فرماید: لی میچنانکه حق تعا ناهُ فَاتَّ

ْ
(سوره قیامت، » اِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ فَاِذا قَرَأ

ـ گردآوری و بازخوانی آن بر ما است، چون آن را خواندیم، خواندنش را پی گیر ـ  )۱۸-۱۷آیه 
: ۱۳۷۷(خرمشاهی، ». تَلا = تِلاوَتْ  کلمه آرامی الاصل است به معنای» قرء«و بر آن است که 

۴-۵( 

 . ديدگاه فخر رازي٢-٢-١

فخر رازی مفسّر کبیر اهل سنت در دو موضع از تفسیرش راجع به معنای کلمه قرآن اظهار 
این  ۶ـ  ۵. تعبیر ایشان در جلد  ۳۰ـ  ۲۹و دیگر در جلد  ۶ـ  ۵کند، یکی در جلد نظر می

 است:
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یَ الْقُرآنُ قُرآناً لاِجْتِماعِ «  وَ سُمِّ
َ
حُرُوْفِهِ وَ کَلِماتِهِ وَ لاِجْتِماعِ عُلُوْمِ الْکَثِیْرُة فِیْهِ وَ قَرَأ

. قرآن، قرآن )۸۹، ص۶-۵ق، ج۱۴۲۰(رازی، » الْقارِیْ اَیْ جَمَعَ الْحُرُوْفَ بَعْضَها اِلی بَعْضٍ 
 «نام گذاری شد، زیرا که حروف و کلمات آن و نیز علوم فراوان در آن جمع است 

َ
قَرَأ

 یعنی برخی از حروف را با بعض دیگر جمع کرد. »یْ الْقارِ 
چنانکه ملاحظه شد، ایشان در این عبارت کلمه قرآن را به معنای جمع و گرد آوری 
گرفته است. در حالی که در مجلّدات دیگر از تفسیر کبیر، دو معنی برای آن قائل شده 

هُما اَنَّ الْمُرادَ مِنْ الْقُرآنِ الْقِرائَةُ ... وَ اَحَدُ «فِیْهِ وَ جَهانِ: » قُرْآنَهُ «وَ قَوْلُهُ وَ «است: 
لِیْفَ 

ْ
أ  )۲۲۴، ص۳۰-۲۰(همان، ج». الْوَجْهُ الثّانِی اَنْ یَکُوْنَ الْمُرادُ مِنَ الْقُرآنِ الْجَمْعَ وَ التَّ

فَاِذا اِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ «: ۱۸ـ  ۱۷در گفتار خدای تعالی در سوره مبارکه قیامت آیه 
بِعْ قُرْآْنَهُ  ناهُ فَاتَّ

ْ
دو وجه است ـ یعنی کلمه قرآن در این جا دو تا معنی دارد، یکی  »قَرَأ

بمعنای قرائت و خواندن، دیگری بمعنای جمع و گردآوری سپس ایرادی را راجع به معنای 
ا الْوَجْهِ یَکُوُنُ الْجَمْعُ وَ « شود:دوم متذکر می

َ
الْقُرآنُ واحِداً فَیَلْزَمُ فَاِنْ قِیْلَ: فَعَلی هذ

کْرارُ قُلْنا: یَحْتَمِلُ اَنْ یَکُوْنَ الْمُرادُ مِنَ الْجَمْعِ جَمْعَهُ فِی نَفْسِهِ وَوُجُودِهِ الْخارِجِی وَ  التَّ
کْرارُ  . اگر کسی بگوید، (همان)» مِنَ الْقُرآنِ جَمْعَهُ فِی ذِهْنِهِ وَ حِفْظَهُ وَ حِینَئِذٍ یَنْدَفِعُ التَّ

طبق معنای دومِ ـ جمع ـ کلمه جمع و قرآن از نظر مفهوم یک چیز خواهد بود و لازمه این 
سخن تکرار یک کلمه در کلام الهی است. ما در پاسخ خواهیم گفت که مراد از جمع، 
جمع خود قرآن و گرد آوری وجود خارجی آن است و منظور از کلمۀ قرآن، گردآوری آن در 

 آید.است، اگر چنین باشد تکرار لازم نمیذهن و حفظ و نگهداری آن 

 . ديدگاه علامه طباطبايي٢-٣-١

در تفسیر قیّم المیزان در ذیل تفسیر آیات سوره مبارکه قیامت بیانی دارد که  علاّمه طباطبایی
وَ قَوْلُهُ «گوید: کند. در بخشی از آن چنین مینظرگاه او را درباره معنای کلمه قرآن روشن می

مِیْرانِ لِلْوَحْیِ وَ » اِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ  رْجحانِ وَ الضَّ اَلْقُرآنُ هُنا مَصْدَرٌ کَاالْفُرْقانِ وَ الَّ
الْمَعْنی لا تَعْجَلْ بِهِ اِذْ عَلَیْنا اَنْ نَجْمَعَ ما نُوْحِیْهِ اِلَیْكَ بِضَمِّ بَعْضِ اَجْزائِهِ اِلی بَعْضٍ 
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». ءٌ مِنْهُ حَتّی یَحْتاجَ اِلی اَنْ تَسْبِقَنا اِلی قِرَائَةِ مالَمْ نُوحِهِ بَعْدُ رائَتِهِ عَلَیْكَ فَلا یَفُوتُنا شَیْیوَقِ 
» ان علینا جمعه و قرآنه«یعنی کلمه قرآن در آیه مبارکه  )۱۰۹، ص۲۰ق، ج۱۳۹۰(طباطبایی، 

گردد و مانند فرقان و رجحان مصدر و بمعنای خواندن است و دو ضمیر در آن به وحی بر می
آنچه که بر تو وحی معنای جمله این است که به خواندن قرآن شتاب مکن، چون جمع کردنِ 

شود و به هم پیوستن اجزاء آن به یکدیگر و خواندن آن بر تو، به عهده ما است و هیچ یک می
 شود تا تو عجله کنی و قبل از خواندن ما آن را بخوانی. ما فوت نمی ها ازاز این

بی استفاده می شود که نظر علامه طباطبایی در مفهوم واژه قرآن، به از جملات فوق به خو
 معنای خواندن و تلاوت کردن است.

 . ديدگاه مولف قاموس قرآن٢-٤-١

بررسی معانی لغوی الفاظ قرآن کریم یکی دیگر از پژوهشگران مفاهیم قرآنی که به تحقیق و 
یش را در این زمینه تألیف نموده است، سید  ۷همت گماشته و کتاب ارزشمند  جلدی خو

علی اکبر قرشی است. وی در کتاب قاموس قرآن جلد پنجم در مادۀ قاف ضمن اینکه اشاره 
نگارنده همان  به نظر«کند: نماید این گونه اظهار نظر میبه اقوال راجع به کلمه قرآن می

خواندن سبب تسمیه این کتاب عظیم به این نام است چنانکه خود قرآن به خواندن آن کاملاً 
لِ «؛ و اینکه قرآن را بخوانم .)۹۲(سوره نمل، آیه» وَ اَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنَ ».«دهداهمیت می و رَتِّ

رَ مِنَ «وا بخوان .؛ و قرآن را شمرده و شی)۴(سوره مزمل، آیه» الْقُرآنَ تَرْتُیِلاً  فَا قْرَاْ وُ ما یَتَسَّ
 ؛ حال هر چه مقدور باشد از قرآن بخوانید.)۲۰(سوره مزمل آیه» الْقُرآنِ 

به معنای تلاوت کرده و خواندن » قرأ«براساس این دیدگاه، واژه قرآن برگرفته از ماده 
 است.

 در استعمالات قرآن» قرآن«. مفهوم واژه ٢

روشن » قرآن«شناسی کلمه یدگاهها در باب مفهوم لغوی و ریشهبا بحثی که گذشت اهم د
شد. آنچه که در این زمینه از اهمیت بیشتری بر خوردار است این نکته است که باید معنای 
دقیق کلمه را در استعمالات خود قرآن جستجو کرد که در موارد متعددی کلمه قرآن را به 
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 «معانی مختلف و نیز فعل 
َ
 های گوناگون به کار برده است از جمله:ورترا به ص» قَرَأ

. و همین )۷۸(سوره اسرا، آیه» وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوداً «. نماز صبح: ۱ـ۲
 است. (فرشتگان شب و روز)قرآن فجر [= نماز صبح] را ـ بر پادار ـ چرا که قرآن فجر مشهود 

؛ چرا که جمع )۱۷(سوره قیامت، آیه» عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ  إِنَّ «. قرائت و خواندن: ۲ـ ۲
 کردن و خواندن آن بر عهده ما است.

(سوره بروج، » فِی لَوْحٍ مَحْفُوظٍ «ـ » بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ «. نوشته لوح محفوظ: ۳ـ۲

بلکه قرآن با عظمت است که در لوح محفوظ جای  (این آیات سحر و دروغ نیست). )۲۲-۲۱آیات
 دارد.

؛ ۳۱؛ رعد / ۶۱(یونس/ . به یک آیه و چند آیه و تمام آیات قرآن هم به کار رفته است. ۴ـ۲
 و آیات فراوان دیگر.) ۱۵یونس 
كْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ «. از بر و حفظ خواندن: ۵ـ۲  تُحَرِّ

َ
جَمْعَهُ إِنَّ عَلَیْنَا «ـ  »لا

زبانت را به خاطر عجله برای خواندن آن [= قرآن] . «)۱۷-۱۶(سوره قیامت، آیات» وَقُرْآنَهُ 
 ».حرکت مده. چرا که جمع و کردن و خواندن آن بر عهده ما است!

 بررسي و تبيين معاني فوق .٣

ی قرائت به کار به معنا» قرآن«بینیم که در واقع روح و لب همه موارد فوق را که در نظر بگیریم می
 ۹۳شود در سوره اسراء، آیه رفته است. در معنای قرائت توسعی هست که شامل همه موارد می

 یعنی آن را قرائت کنیم. به روشنی فعل قرائت به معنای خواندن به کار رفته است.» نقرئه«فعل 
با شتاب زبان «فرماید: یکی از موارد استعمال کلمه قرآن از بر خواندن بود که خداوند می

(سوره قیامت خوانیم. به قرائت قرآن مگشای که ما خود آن را جمع و حفظ کرده و بر تو فرو می

بینیم که این جا قرائتی است از حفظ بدون نوشته، باید توجّه کرد که نوشتن می )۱۸-۱۶آیات
احتمالاً در آغاز نزول وحی مرسوم نبود، امّا شروع وحی با امری از ریشه همین کلمه  وحی
بود. بعد از آن که نوشتن مرسوم شد و کاتبان وحی » بخوان و قرائت کن«یعنی » اِقْرأ«یعنی 

های آنان کرد حافظهکتابت قرآن را آغاز کردند. بیشترین چیزی که آنها را در این امر یاری می
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یعنی بدون حفظ و دانستن مطلب از پیش، خواندن یک آیه بسیار مشکل بلکه غیر بود، 
بینیم در قرآن قرائت به صدای بلند خواندن و از حفظ ممکن بود، بدین جهت است که می

یعنی چنانکه مرسوم بود آن را حفظ و با صدای بلند  )۲۰۴(سوره اعراف، آیهخواندن آمده است. 
ای به معنای قرائت از حفظ باشد که و اشاره» قرأ«تواند اسم فعل خواندند. پس قرآن میمی

که گفتیم نماز صبح است و اشاره به قرائت قرآن [حمد و » قرآن الفجر«قبلاً اشاره شد و یا 
در مورد آیاتی به کار » قرآن«سوره] است که رکن و اساس نماز است. و همچنین این کلمه = 

 کرد مانند آیات ذیل:و او بلند قرائت میشد رفته که بر پیامبر نازل می
 یَسْجُدُونَ «

َ
و هنگامی که قرآن بر آنها  )۲۱(سوره انشقاق، آیه». وَإِذَا قُرِئَ عَلَیْهِمُ الْقُرْآنُ لا

 کنند؟!شود سجده نمیخوانده می
 یُؤْمِنُونَ 

َ
ذِینَ لا نَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ الَّ

ْ
تَ الْقُرْآنَ جَعَل

ْ
ـ » بِالآخِْرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً وَإِذَا قَرَأ

كَ فِی « بَّ ن یَفْقَهُوهُ وَفِی آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِذَا ذَکَرْتَ رَ
َ
ةً أ کِنَّ

َ
وَجَعَلْنَا عَلَی قُلُوبِهِمْ أ

وْ  دْبَارِهِمْ نُفُوراً الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّ
َ
عْلَمُ بِمَا یَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ یَسْ  ا عَلَی أ

َ
تَمِعُونَ ـ نَحْنُ أ

خوانی، میان تو و آنها که به . و هنگامی که قرآن می)۴۷-۴۵(سوره اسرا، آیات  إِلَیْكَ 
شان هایدهیم. و بر دلآورند، حجاب ناپیدایی قرار میآخرت ایمان نمی

شان سنگینی و هنگامی که پروردگارت را هایهایی، تا آن را نفهمند و در گوشپوشش
گردانند. کنند و از تو روی بر میکنی، آنها پشت میمی در قرآن به یگانگی یاد

دانیم برای چه گوش فرا دهند، ما بهتر میهنگامی که به سخنان تو گوش فرا می
 دهند.می

کُمْ تُرْحَمُونَ  نْصِتُوا لَعَلَّ
َ
. )۲۰۴(سوره اعراف، آیه وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأ

خوانده شود، گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول هنگامی که قرآن 
 رحمت خدا شوید!

بِعْ قُرْآنَهُ «و نیز از آیات فوق و دیگر آیات قرآن مثل:  پس هر گاه آن را  ».فَإِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّ
زودی  ما به. «)۶(سوره اعلی، آیه» سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَی«خواندیم از خواندن آن پیروی کن. و یا: 

شود که آنچه را رسول خدا استفاده می». خوانیم و هرگز فراموش نخواهی کردقرآن را بر تو می
کرد و بدین جهت مشرکین سخت کرد برای مؤمنان و در حضور مردم تکرار میدریافت می
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 )۲۱-۱۹ش، ص۱۳۶۹(رامیار،شدند. ناراحت و خشمگین می

 هاسازش بين ديدگاه .٤

و واژگان هم خانواده آن، مورد استعمال آن روشن » قرآن«حال که با بررسی اجمالی واژه 
شد، در میان آراء گوناگونی که پیش از این نقل شد، نظری که بیشتر قابل قبول به نظر 

رسد، نظر و سخن ابن عباس است و بسیاری از علما و محقّقین نیز به این رأی متمایل می
راغب اصفهانی، لحیانی، طبرسی در یکی از دو قولش، صبحی صالح،  اند، از قبیل:شده

 و محمود رامیار.  (ره)فخر رازی در یکی از دو احتمالش، علاّمه طباطبایی 
سازش میان نظریات نیز ممکن است به این معنی که قرآن کریم یک حقیقت ذو جهات 

وحی است که جمع و ای از است یعنی هم خواندنی و قرائت کردنی است و هم مجموعه
اسم  (= قرآن)تألیف شده است و هم آیات آن قرینه و مقارن هم دیگر هستند و هم این کلمه 

خاص و علم است برای این مجموعه خواندنی و مقارن هم، که در ریشه و ماده آن بحثی 
د: شود مثلاً آن جا که خداوند فرمونیست. ثمره نزاع در لفظ قرآن، در آیات قرآن آشکار می

بِعْ قُرْآنَهُ « چون آن را تألیف کردیم از آن جمع پیروی «(ترجمه آیه طبق این نظریه: » فَإِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّ

. اگر قرآن را به معنای تألیف و جمع آوری معنی کنیم معنایش این است که آیات قرآن )»کن
پیش از تألیف و جمع آوری واجب الاتباع نیست بلکه پس از تألیف پیروی از آن فرض و 

 شود، نظری که هیچ کس به آن معتقد نشده است. واجب می
ییم که قرآن  به معنای قرائت و خواندن است: امّا اگر نظر ابن عباس را بپذیریم و بگو

چون آن را بر قرائت خود بیان کردیم، پس از آنچه بر قرائت خود «شود که: معنای آیه این می
شود و حاوی حکمی از احکام یعنی هر آیه که نازل می». ایم پیروی کنبرای تو روشن ساخته

اشد. این معنی نیز الهی است پیروی آن واجب است اگر چه تألیف و گرد آوری هم نشده ب
 مؤید نظریه مورد پذیرش است که به قدر کافی بررسی شد.
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 . مفهوم اصطلاحى قرآن٢

ای از دستورات اعتقادی، اخلاقی و رفتاری در زندگی گرچه قرآن کریم به عنوان مجموعه
فردی و جمعی شناخته شده است و نیاز به شناسایی ندارد، اما جمعی از قرآن پژوهان 

قالب الفاظ و جملاتی، آن را معرفی کنند. این ساحه نیز همانند دیگر  خواستند در
 ها نماند که به گونه گذرا اشاره خواهد شد.موضوعات علمی بی بهره از ناهمگونی دیدگاه

 . تعاريف قرآن٢-١

توان به دست داد نخست تعریف ساده و عرفی که قرآن را از قرآن کریم دو گونه تعریف می
 داند.میسمانی اسلام و وحی الهی بر حضرت محمدکتاب مقدس و آ

داند که به زبان عربی به عین دوّم تعریف علمی که قرآن را وحی نامه اعجازآمیز الهی می
الفاظ توسط فرشته امین وحی، جبرئیل از جانب خداوند و از لوح محفوظ بر قلب و زبان 

بیست و سه سال نازل شده و  هم اجمالاً یکباره و هم تفصیلاً در مدت پیامبر اسلام
حضرت آن را بر گروهی از اصحاب خود خوانده و کاتبان وحی ـ از میان اصحاب ـ آن را با 

اند و حافظان بسیار، هم از میان اصحاب، آن را نوشته نظارت مستقیم و مستمر حضرت
هم مکتوب بوده ولی مدوّن نبوده است و در  اند و در عصر پیامبرحفظ و به تواتر نقل کرده

هجری، مدون بین  ۲۸عصر عثمان با نظارت او طی چند سال، منتهی به حدود سال 
گردد و متن آن مقدس و متواتر و قطعی سوره می ۱۱۴الدفتین، از سوره فاتحه تا ناس در 

که گفته شد  الصدور است و تلاوت آن مستحب مؤکد است. ایمان به قرآن مجید به توصیفی
و نیز معجزه الهی و سند نبوت دانستن آن و محفوظ بودنش از خطا و هر گونه افزود و کاست 

 .)۱۸۳-۱۸۰، ص۱۳۷۷(خرمشاهی، » ـ تحریف ـ از ضروریات اسلام و مذهب تشیع است

 . نقد و بررسي تعاريف٢-٢

لوم و فنون است، تعریف نخست از آن نظر که در صدد ارائه تصویر جامع و مانع که رایج در ع
ها به این کتاب مقدس نگاه کرده است، نیازی به باشد و تنها از زاویه دید عرف عام مسلماننمی
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بررسی و کاوش علمی ندارد و در پیشگاه عرف مردم همان است که بیان شد و ایرادی بر آن 
 نیست.

تواند تعریف دوم از آن جهت که در صدد شناسائی قرآن به گونه عام و فراگیر است می
تواند باشد. دست کم سه ایراد تعریف جامع و کاملی باشد، امّا باز هم خالی از اشکال نمی

 رسد: مهم و فنی در آن به نظر می
ز جمله شرائط هایی قائلند، ادانشمندان علم منطق برای تعریف، شرایط و ویژگی )الف

ف ـ حقیقت تر و روشنتعریف آن است که مُعّرِف ـ عنصر شناساننده ـ باید شناخته تر از معرَّ
مورد شناسائی ـ باشد و نیز عناصر تشکیل دهنده مُعّرِف باید یا از ذاتیات و یا دست کم از 

عریف فهم حقیقت مورد تعریف و شناسائی باشد، در حالی که در تکسلوازم روشن و همه
» لوح محفوظ«و » وحی نامه اعجازآمیز«مزبور، اجزاء و عناصر تشکیل دهنده مُعّرِف چون 

ف نیست که از لوازم روشن آن هم نیست برای اینکه ماهیت وحی  مثلاً نه تنها از ذاتیات معرَّ
دانند، افراد انگشت و اعجاز را نه تنها همه مردم بلکه همه دانشمندان اسلامی هم نمی

گاهی دارند، پس چگونه امکان شماری  از علمای کارشناس در علوم قرآنی از آن مفاهیم آ
دارد که با یک یا چند مفهوم ناشناخته یک حقیقت مجهول دیگر را شناساند و از سایر حقایق 
متمایز ساخت؟! تعریف و شناسایی تنها از راه ذاتیات و لوازم بیّن و روشن هر حقیقتی 

 یف ذکر شده فاقد این شرایط است. پذیر است اما تعرامکان
یکی از شرایط تعریف آن است که باید دَوری نباشد تصویر دوری بودن تعریف آن  )ب

ف ممکن  است که مُعّرِف خودش مجهول و ناشناخته باشد و شناسایی آن تنها به وسیله معرَّ
ف توسط مُعّرِف است و از سوی  باشد. پس از یکسو مقصود و هدف از تعریف شناسایی معرَّ

ف شناسایی می ف خودش مُعّرِف دیگر مُعّرِف خودش تنها به وسیله معرَّ شود و بدین سان معرَّ
ف)ء شود و این محال است زیرا باز گشتش به آن است که شیمی پیش از آنکه معلوم باشد  (معرَّ

 بر خودش توقف (علم)شناخته شده باشد و به دیگر سخن: باز گشتش به آن است که شیء 
داشته باشد. تعریف ذکر شده در باب قرآن، خالی از دَور نیست بدلیل اینکه شناخت قرآن 
متوقف بر شناخت وحی، اعجاز، مدوّن بین الدفتین و ... است و شناخت این مفاهیم متوقف 
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شود و نتیجه این دور این می (دور آشکار)باشد و این همان دور محال است بر شناخت قرآن می
وحی نامه «رآن متوقف بر شناخت قرآن باشد و این از محالات عقلیه است. که شناخت ق

نیز » سوره ۱۱۴«نیز همان قرآن است. » مدون بین الدفتین«همان قرآن است، » اعجازآمیز
همان قرآن است. استخدام این مفاهیم، در تعریف قرآن، شناسایی قرآن، با خود قرآن است و 

 این امکان ندارد. 
ایمان به قرآن به توصیفی «دیگری هم در تعریف مزبور وجود دارد از جمله:  ایرادهای )ج

چیزی که باید در این قسمت ». که گفته شد و... از ضروریات دین اسلام و تشیع است
یادآوری شود این است که نه تنها ایمان به قرآن کذایی از ضروریات دین نیست بلکه از 

و سنی ـ قرآن تصویر شده در تعریفِ یاد شده، از  دیدگاه محققانی از مسلمانها ـ شیعه
توان به آن ملتزم شد. چنانکه در جای استدلال قابل پذیرش، برخوردار نیست؛ از این رو نمی

که جمع قرآن در زمان پیامبر صورت گرفته است نه  ش)۱۳۸۹(خویی، خود اثبات شده است 
 در زمان صحابه، تا ایمان به آن با توصیفی که در تعریف ذکر شده از ضروریات باشد.

ایراد چهارم این تعریف آن است که قرآن را تدوین شده دست صحابیان در عصر  )د
داند در حالی که تحقیقات جدید در تاریخ و تدوین قرآن کریم از جمله عثمان می

تألیف نگارنده این مقاله، با ادله کافی اثبات کرده است که » مندقرآن پژوهی نظام«کتاب
  )۱۳۹۶(ذکی،ا و به تعلیم و دستور او بوده است. قرآن کریم تدوین شده عصر رسول خد

با بیان و توضیحات فوق آشکار شد که تعریف مذکور و سائر تعاریفی که از طرف 
(از جمله: آلوسی در تفسیر روح المعانی، دو تعریف را صاحب نظران علوم قرآنی ارائه شده است 

اشکال: این ». کلام المنزل للاعجاز بسورة منهال«گیرد. تعریف اوّل: کند و ایراد میبرای قرآن نقل می
انه قرآن ما نقل بین دفتی المصحف «تعریف حقیقی نیست بلکه لفظی و شرح الاسمی است. تعریف دوّم: 

اشکال: این هم تعریف قرآن نیست بلکه ناظر به تعیین موضوع احکام قرآن است که آدم محدث ». تواتراً 
، عاری از اشکال نیست و  )۹، ص۱ق، ج۱۴۱۵(آلوسیمثلاً) نباید لمس کند  (بدون غسل و وضو)

 توان گفت که یک تعریف حقیقی و علمی است. نمی
اقتضای تحقیق در مسئله این است که قرآن کریم نیاز به تعریف علمی و حقیقی ندارد. 
بدان دلیل که به اتفاق همه دانشمندان و پژوهشگران علوم قرآنی، قرآن عَلَم شخصی است به 
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و نهادن از سوی » وضع«اند که عَلَم بودن قرآن به ای که برخی از مفسرین تصریح کردهونهگ
. از مسلمّات دانش منطق است که عَلَم )۱۴-۱۳، ص۱، ج۱۳۸۶(نهاوندی، خداوند است. 

شخصی نیاز به تعریف و شناسائی ندارد؛ زیرا شناخته شده است. تعریف در جایی معنی و 
 بستر و قلمرو آن، مفاهیم و حقایق کلیه باشد نه جزئیات و اعلام. کند کهمفهوم پیدا می

 نتيجه

 در مقاله حاضر مطالب و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
. با توجه به اینکه کلید فهم متون و نصوص، کلمات و مفردات متن است، نخست ۱

های اهل لغت در این ز دیدگاهمعنای لغوی واژه قرآن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ا
های اهل لغت به دو مفهوم کلی ختم بخش بهره گرفته شده است. جمع بندی دیدگاه

شود: یکی اینکه قرآن به معنای قرائت کردن، خواندن و تلاوت کردن است. دیگری اینکه می
 قرآن به معنای جمع کردن و گردآوری و کنار هم قرار دادن است.

ود این کتاب آسمانی نیز زیاد تکرار شده و در همه جا به یک معنا به . واژه قرآن در خ۲
کار نرفته است. دست کم پنج معنا برای این واژه از سوی مفسران و عالمان علوم قرآنی بیان 
شده است که برگشت همه آنها به یک معنای اصلی یعنی خواندن و تلاوت کردن نزدیک به 

 رسد.تحقیق به نظر می
. سازش میان نظریات نیز ممکن است به این معنی که قرآن کریم یک حقیقت ذو جهات ۳

ای از وحی است که جمع و تألیف است یعنی هم خواندنی و قرائت کردنی است و هم مجموعه
اسم خاص و علم  (= قرآن)شده است و هم آیات آن قرینه و مقارن هم دیگر هستند و هم این کلمه 

 وعه خواندنی و مقارن هم، که در ریشه و ماده آن بحثی نیست.است برای این مجم
. بحث بعدی نوشتار در باره تعریف قرآن است که این بخش نیز عاری از اختلاف نظر ۴

نیست و تعاریف گوناگونی ارائه شده است. در این نوشتار به چند تعریف اشاره شده و مهم 
است. در پایان مبحث تعاریف به این  ترین تعریف مورد بحث، نقد و بررسی قرار گرفته

نتیجه رسیدیم که قرآن کریم نیاز به تعریف علمی و حقیقی ندارد. بدان دلیل که به اتفاق همه 
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ای که برخی از دانشمندان و پژوهشگران علوم قرآنی، قرآن عَلَم شخصی است به گونه
سوی خداوند است و در  و نهادن از» وضع«اند که عَلَم بودن قرآن به مفسرین تصریح کرده

علم منطق این مطلب از مسلّمات قلمداد شده است که عَلَم شخصی نیاز به تعریف و 
کند که بستر شناسائی ندارد؛ زیرا شناخته شده است. تعریف در جایی معنی و مفهوم پیدا می

 و قلمرو آن، مفاهیم و حقایق کلیه باشد نه جزئیات و اسامی شخصی.
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